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 چکیده

و  که این مبانی در ترسیم نظام اخلاقی اخلاق همچون سایر علوم بر مبانی متعددی بنا شده

شناسی مبانی معرفتاین نقشی اساسی دارند. یکی از مهمترین تدوین دستورات اخلاقی  در ادامه در

های اخلاقی و معرفی منابع و وظیفه تبیین و توجیه مفاهیم و گزاره شناسی،. مبانی معرفتاست

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال ها را دارد. در گذاری آنهای معرفت و ارزشراه

های کلامی شیخ ها در معرفت اخلاقی در اندیشهشناسی اخلاق و سطح تأثیرگذاری آنمبانی معرفت

-عقل، وحی، حس، و شهود، از ارکان اساسی در مبانی معرفتموضوعاتی مانند: هستیم.  صدوق

شود، لکن گرا یاد میوان عالمی نصبه عن هر چند از شیخ صدوق .است شناسی شیخ صدوق

که به سایر منابع  مستقل در حیطه امور عقلی است به عنوان منبعیعقل  در اندیشه شیخ صدوق

که در کنار وحی  شودیاد می ابتدائی به عنوان منبع معرفتی . همچنین از عقلبخشدمعرفتی اعتبار می

 شوند.معرفتی شناخته میاصلی های به عنوان، راه

 واژگان کلیدی
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 مقدمه

گذاری رفتارها و ملکات انسانی است. لذا در آنچه در عمل از اخلاق انتظار داریم ارزش

مبانی نظری اخلاق  اساسهای مشخصی برای رفتارها و ملکات انسانی بر اخلاق، دستورالعمل

ای دارند و این تفاوت در مبانی شده است. بر این اساس مبانی نظری اخلاق اهمیت ویژهمشخص 

 شود.های اخلاقی  مینظری است که موجب تفاوت در دستورالعمل

شود و در آثار قدما معرفت شناسی به صورت یک علم مدوّن از علوم جدید محسوب می

رت منسجم پرداخته نشده است. با این به اصطلاحات و مباحث خاصّ علم معرفت شناسی به صو

بوجعفر محمد بن شیخ ا»شناسانه دارد. شود که صبغه معرفتها یافت میحال، مطالبی در آثار آن

در  عهیاز عالمان ش« هیْو ابِنِ بابَوَ  صَدوُق خیمعروف به ش یقم هیْبن بابَوَ یبن موس نیبن حس یعل

قم به شمار  محورثیو حد یمکتب کلام هیمحدّث و فق نیکه مشهورتر یقمر یقرن چهارم هجر

وی حائز اهمیّت است. لذا این شناخت نظریّات  بواسطه نزدیکی عصر وی با عصر ائمه .دیآیم

پرداخته و تلاش شده تا قواعد  شناسی اخلاق از دیدگاه شیخ صدوقمقاله به بررسی مبانی معرفت

ها در اخلاق اسلامی را هویدا کند و به تأثیرگزاری آن شناسی را در نظاممبنایی و مبانی شناخت

، گراییو دانستن نکات وی و میزان اهمیّت عقل و عقل معرفت اخلاقی بپردازد. نقش شیخ صدوق

در مکتب قم در درک نظام اخلاق اسلامی بسیار حایز اهمیّت است. نکته قابل ذکر آن است که 

از  شیکه پ ییهاشناختبرای طرح و حل مسائل علمی به انواع مختلفی از شناخت نیازمندیم. 

 میو به دو دسته تقس ندیگو« علوم یمباد»به آن است را  ازین یپرداختن به طرح و مسائل هر علم

مبادی تصوری که همان تعاریف و بیان ماهیت اشیاء . یقیتصد ی.مباد2 یتصور ی.مباد1شوند. یم



 

 

شود، ولی مبادی تصدیقی علوم صورت مقدمه مطرح میمورد بحث است، معمولاً در خود علم و به

آنچه . (87 :1 ،1391، یزدی )مصباح گیرنداند و غالباً در علوم دیگری مورد بحث قرار میمختلف

که به لحاظ محتوایی مرتبط با اخلاق است در این تحقیق مد نظر است مبادی تصدیقی « مبانی»ز ا

ای ی اخلاق، قضایای پایهسشنااست و در تعیین مبانی اخلاق مؤثر است. از این رو، مبانی معرفت

، با هستند که منابع معرفت اخلاقی و ابزار و طرقی که در تحصیل این سنخ از معرفت معتبر هستند

شناسی مد نظر آنچه در اخلاق از حیث مبانی معرفت(. 137شود )همان، ها تشریح و تبیین میآن

 است؛ حس، عقل، وحی و تجربه و شهود است.

 یابی به معرفت اخلاقیهای دستبع و راهامن

شکل دهنده آراء ونظرات فردی  ،های مختلف انسان نسبت به موضوعات مختلفرفتمع

یید نظریات اخلاقی فردی موثر است. اما این معارف به أانسان است و معرفت اخلاقی هم در ت

گیرند. هر بلکه از منابع مربوطه به هر موضوع نشأت می ،شوندصورت خود به خودی ایجاد نمی

 شناسی وجوه مشترک فراوانی وجود دارد.چند در منابع معرفت

به عنوان منابع معرفت در آثارش به آنها اشاره شده  ر نظام فکری شیخ صدوقآنچه د

های است؛ منابعی نظیر وحی، سنت، اجماع و عقل است که به فراخور در مبحث عقل برداشت

 حسی و شهودی هم مورد توجه بوده است.

 نقش عقل در معرفت اخلاقی. 1

آن،  نیکه مهمتر رودیمعرفت به شمار م یابزارها ءاز منابع معرفت انسان و جز یکیعقل 

تاکنون  عقل از عصر حضور امامان  گاهیبه جا یعیمتکلمان ش کردیرو است. ینیمعارف د

 بتیو در عصر غ بوده استبرخوردار  یو نقل یمتفاوت بوده است. در عصر حضور از صبغة عقل

 یمکتب فکر ندةیکه نما صدوق خیش .شته استغلبه دا ینقل کردیرو زین صدوق خیتا ش یصغر

 ثیاز احاد یاریو بس کندیمربوط به عقل را در آثارش نقل م اتیاز روا یاریبس نکهیقم است، با ا



 

 

 چیو محدثان خود قم نقل شده است، اما در ه انیتوسط راو یاصول کاف« کتاب العقل و الجهل»

 ایشان ،میشویرو نم هفضل العلم روب ایعنوان کتاب عقل  تحتمطلبی با  صدوق خیاز آثار ش کی

کار را در کتاب  نیا هیشب، همچنین کندیشروع م «نیثواب الموحد»را با عنوان  دیکتاب التوح

 .(20 ،1384 ،یعابد) الاعتقادات خود انجام داده است

از عقل ارائه نداده است، اما  یفیاز آثار موجودش، تعر کی چیدر ه صدوقهمچنین شیخ 

نسبت  صدوقشیخ که بتوان آن را به  دیرس برای عقل مناسب یفیتوان به تعر یم قیاز دو طر

 دیآن نقل کرده است. با تیدرباره عقل و ماه صدوق خیکه ش یاتیروا قیداد. نخست، از طر

دانسته و بدان معتقد  حینکردن، صح ردکتاب خود را در صورت  اتیروا صدوق شیخ دانست که

 فهیوظ ت،یدر باره عقل، ماه یجملات صدوقشیخ  یهاانیها و بکه در نوشته نیا گر،یبوده است. د

از عقل  یفیتوان به تعریآن در کنار هم، م حیصح نشیو چ یبندو کارکرد آن وجود دارد که با جمع

نقل شده توسط او درباره  ثیا احادی صدوقشیخ  ریکه از تعاب ییهااز گزاره ی. بخشافتیدست 

دهنده  زییعقل را حجت خدا بر مردم و تم صدوق خیاست: ش نیاستنباط کرد، چنتوان یعقل م

 ن،یتر عیخدا، مط دهیآفر نیعقل را برتر یو .داندیاز شر م ریو خ یاز بد یراست از دروغ و خوب

شده و ثواب و عقاب بر اساس آن  جامداند. عبادت به واسطه آن انیآنها م نیتر فیو شر نیوالاتر

 .(12: 1 ق1432؛ 34 :1ق، 1435؛ 391 ـ 34ق،  ،1398صدوق) گرددیاعطا م

چیزى است که به وسیله آن، خداى بخشنده پرستش شود، و بهشت به »عقل  ،یبه نظر و

کننده صحت اقوال و اعمال  یابیاو عقل را ارز (95: 3ق، 1406مجلسی، )«آن کسب شود لهیوس

به  ایرا روا ندانست  یزیدهد. به نظر او اگر عقل چیآنها م یو نادرست یکه حکم به درست ،داندیم

 لیها به دلاز گزاره یبرخ یبر نادرست ی. وستین رشیمحال دانست، قابل پذ ایو  رفتینپذ لیهر دل

، عقل صدوق خیبه نظر ش .آن توسط عقل اذعان دارد رشیو عدم پذ یخروج آنها از قواعد عقل

 نیاز ا یدر برخ یانسان کشف کند. و یرا از اعتقادات برا ییهاتواند معرفتینقل، م یهمپا

 انتو یاز عقل را دارا یافتیدر یهاگزاره یو .داندیموضوعات عمل عقل را منحصر به فرد م



 

 

از  فیتعر نیتوان ایها مگزاره نیمجموعه ا ندیاز برآ .داندیم ینقل یهاگزاره دییتق ای صیتخص

کسب معرفت  ییو شر است که توانا ریخ زییعقل قوه تم»که:  نسبت داد صدوق خیعقل را به ش

، 1389برنجکار و دیگران، )«.است افعالکننده صحت اقوال و  یابیرا داشته و ارز قتیو درک حق

35). 

کشف  تیداند که قابلیم یاز منابع معرفت یکیعقل را به عنوان  صدوق خیکه؛ ش نیدوم ا

عقل را  یبشر را دارا است. و یمعرفت برا دیرا داشته و توان تول ینید یهااز گزاره یو فهم برخ

 نیشناخت خدا را، شناخت با عقل دانسته و چن یهااز راه یکیدر شناخت خدا توانمند دانسته و 

در باره  «دیالتوح»کتاب  کیدهم باب چهل و  ثیحد یداند. او در پیعقل معتبر م یرا برا یادراک

در این باب همان است که گفته  حیقول صح»: دیگویدهد و میم یحاتیشناخت خدا با خدا، توض

خودش  را به واسطه عقول خویش بشناسیم، او اوشود، ما خدا را به خدا شناختیم؛ زیرا اگر ما 

عبارت اذعان  نیا انیبا ب صدوقشیخ  (391ق،  ،1398صدوق).«بخشنده آن عقل ها به ما است

همانند کثیری  شیخ صدوقگرچه  ت.عقل اس قیشناخت خدا از طر یهااز راه یکیدارد که یم

بیان است و محدوده نفوذ عقل  قائل بهداند. اما به عنوان راه معرفتی مستقل میاز علما عقل را 

 از دیدگاه شیخ .(79)همان،  قابل درک با عقل است در محدوده درک عقل،دارد که هر چیز می

)همو،  تواند به شناخت همه حقایق دست یابدبا وحی الهی، نمی عقل انسانی بدون ارتباط ،صدوق

در عین حال، عقل انسانی، توانایی شناخت اجمالی خداوند متعال را  .(164ـ  94ـ  54، باب:1392

 بنابراین .شناخت تفصیلی خداوند محال استخداوند نامحدود است لذا اما از آن آنجایی که دارد. 

 .ای مستقل در شناخت همه حقایق نیستو عقل قوهّ یی شناختی داردعقل در امور محدود توانا

 جایگاه عقل عملی و نظری در اخلاق. 1ـ1

که وی به عقل و کارکرد آن توجّه  ؛یابیممیدر های شیخ صدوقاز مجموع آثار و اندیشه

 ده است.های عقلی به صورت فراوان استفاده کراز استدلالدر عقل نظری ایشان ای داشته، ویژه



 

 

گوناگون کلمه  یلغو یدر ردّ معان ر،یغد ثیالأخبار، باب مربوط به حد یدر معان صدوق خیش

 :ردیگیکمک م یبه جز مالک طاعت بودن، از استنباط و فهم عقلان ریغد ثیمولا در حد

اوست؛  یپسر عمو یاو هستم، عل ی: هر کس که من پسر عمودیبگو امبریکه پ ستی...روا ن »

مسلمانان، عبث و بدون فائده  یمطلب، معروف و معلوم بوده است و تکرار کردن آن برا نیا رایز

نه  رایجلو را قصد نموده باشد؛ ز ایپشت سر و  ایکه از کلمه مولا، عاقبت و  ستیو روا ن باشدیم

من  یمولا یفلان»: دیکه شخص بگو داندیم زیکه لغت جا میابیی. و میادارد و نه فائده ییمعنا

  امبریاست که پ ییمعنا همان معنا نیمالک طاعت او باشد. پس ا ،یکه آن فلان یهنگام« است

 .(162ق، 1403همو، )«قصد فرموده است... « مولاه یّفمن کنت مولاه فعل»خود:  شیاز فرما

 ثیدر حد امبریچرا پ»اشکال که  نیباب، در پاسخ به ا نیاز هم یگرید یدر جا وا

« نماند؟ یباق یبحث گونهچیه ینفرمود که جا انیب یابه خلافت را به گونه ینصب عل ر،یغد

 (.168همان، )«و چه بسا علم به معنا به عقول سپرده شده است تا در کلام تأمّل کنند» :سدینویم

را  اءیکه عقل توان شناخت حسن و قبح اش کندیم حیتصر خیش ،یحوزه عقل عملدر 

اما این شناخت کامل نیست زیرا شیخ معتقد است که عقل . (629، 61باب  ،ق1398همو، )دارد

باب  ،1392 ،همو )تواند به شناخت همه حقایق دست یابدانسانی بدون ارتباط با وحی الهی، نمی

54 ،94 ،164.) 

بواسطه شناخت حسن و عقل عملی  توان بیان کرد؛ در نگرش شیخ صدوقبنابراین می

شناخت معرفتی در اخلاق است. و این نگرش را گام نخست در شناخت و در منبع  ،قبح اشیاء

 .نتیجه توانایی بر انجام تکالیف اخلاقی دانست

 حسن و قبح عقلی. 2ـ1

را پشت سر گذاشته  یخیحسن و قبح سه مرحله تار هیاز محققان معتقدند که نظر یبرخ

 است:

 است.اصطلاح آن وجود نداشته یبوده ولآن مطرح  تیو معتزله که واقع هیتا قبل از ظهور قدر -1



 

 

 قیاز مصاد یاو هم پاره دیقرن سوم که هم اصطلاح آن مطرح گرد انیپس از ظهور معتزله تا پا -2

 مورد اثبات و نقد قرار نگرفت یبه صورت جد یطور مشخص مورد بحث قرار گرفت ولآن به

 یمورد اثبات و نقد واقع شد و از سو یطور جدّآنان که به یهاپس از ظهور اشاعره و مخالفت -3

 .(1371 ،یگانیگلپا یربان)دیبر اثبات آن اقامه گرد یلیموافقان، دلا

که در قرن چهارم بوده است، مبحث حسن و قبح مطرح شده  شیخ صدوقلذا در دوره 

 به صورت یک مبحث ،به این عنوان بود و مورد اثبات و نقد هم قرار گرفته بود. اما شیخ صدوق

بلکه در لابلای مباحث به این مطلب اشاراتی دارد. عمده مباحث حسن و  ،جداگانه نپرداخته است

 قبح در ذیل بحث از فعل عنوان شده است.

در اصول  یتَبَع، مبحث و به یحسُن و قُبح از مباحث عمده در کلام اسلاماز دید معناشناسی 

تنها  میدر قرآن کر« قبح»عمل است. لغت  یبحث ناظر به ارزش هنجار نی. ادیآیشمار مفقه به

در قرآن دفعات « حسن» یچهره است، ول یزشت یمعنااست که بهآمده «نیمقبوح»صورت به بارکی

اند. کار رفتهبه ،«ئةیس»درمقابل « حسنة»، «احساء»درمقابل « احسن». ازجمله در ستاکار رفتهبه یادیز

نصرالله  (.644-643 ،1369 ،یپاکتچ)استعلم اخلاق بوده یسوبه یشناسییبایحسن و قبح از ز ریس

 و زبان در که است قرآن واژگان از «ملاحت»همراه کلمه باور است که حسن به نیبر ا یپورجواد

 ی. محسن جواد(528)همان، استکار رفتهو درمقابل قبح به ییکویو ن یخوب یمعنابه پارسی ادب

 نیعمده را چن یچهار معنا ،اندکردهبیان حسن و قبح  یکه برا یایدر معناشناس یخیش یو محمد

 اند:ذکر کرده

موجود زنده باشد، حسن و  ندیو خوشا لیبا طبع: هرچه موافق م یو ناسازگار یسازگار

را حسن و قبح  یندیو ناخوشا یندیخوشا نیاست، بنابرا حیآن باشد، قب ندیهرچه مخالف و ناخوشا

 .مییگویم

 با اغراض و مصالح یو ناسازگار یسازگار

 یکمال و نقص نفسان



 

 

 (.78ـ 48، 1387 ،یمحمد ،یجواد)استحقاق مدح و ذم ایمدح و ذم  یمعناحسن و قبح به

قائل به حسن و قبحی به معنای قابل مدح و ذم  شیخ صدوقبه لحاظ معناشناسی لذا 

دارد که هرفعلی که به آن امر شده است قابل مدح در اثبات حدوث عالم وی بیان میآنجا که  .است

لذا با شناخت فعل مأمور و  .(346ق،  ،1398)صدوقاستقابل ذم و هر فعلی که از آن نهی شده 

شامل اعمالی است که مورد امر بریم. بنابراین خوب و بد اخلاقی منهی به حسن و قبح فعلی پی می

 و نهی الهی قرار گرفته باشد.

ر مورد حسن و قبح در بعد هستی شناسی معتقد به حسن و قبح ذاتی د شیخ صدوق

آنچه در بیان اینکه خداى تبارک و تعالى با بندگان خود  در کتاب التوحید باب شصتمر است زیرا د

سوره یونس استدلال  44دهد، روایتی را ذکر کرده که در این روایت به آیه اصلح است را انجام می

 .(403)همان، اوند نفی کرده است. و خداوند را فاعل به اصلح دانسته استظلم را از خدکرده و 

ست. همچنین در ا از ورود شرع شیاعمال پ یگذارارزش نفی ظلم از خداوند دلالت بر وجود

در وصف  جهیهاله فرزند خدیابنباز هندادر کتاب معانی الاخبار  روایتی که شیخ صدوق

)او  صوبهیالحسن و  حسنی»استفاده شده است:  ثیو خب بیّطَ یاز حسن و قبح به جا ،امبریپ

و امر  کندیم دییو تأ داندیم کویرا ن کویامر حسن و ن امبریپ یعنی: «وهنهیو  حیالقب قبحی( و هیقوی

 هم اشاره به حسن و قبح ذاتی افعال دارد. .(82ق، 1403)همو، شماردیرا خوار م حیزشت و قب

گرایی اخلاقی است. واقع گرایی دیدگاهی و قبح ذاتی همان واقع این دیدگاه در مورد حسن

های اخلاقی مستقل از باورها و رویکردهای ما وجود دارند که با است که بر اساس آن، واقعیّت

، گرانیو د خواص)گرایی اخلاقی هم معنی یا قریب المعنی هستندگرایی اخلاقی و شناختعینی

1385 ،48). 

عقل را قادر  زیراشناسانه معتقد به حسن و قبح عقلی است. معرفتدر بعد  شیخ صدوق

استدلالات عقلی در جای جای داند. لذا از به شناسایی حسن و قبح در حیطه محسوسات عقلی می

وی در تأویل و تفسیر بسیاری از روایات ذیل آنها تفسیری را ارائه  .است خویش استفاده کرده آثار



 

 

نماید. اگرچه اصطلاح های عقلی مییکی از اصول عقل عملی و حسن و قبح دهد و آنرا مستند بهمی

عقل عملی و یا حسن و قبح عقلی به معنای اصولی آن از اصطلاحات فلسفه و علم اصول بوده و 

وضع شده است اما حکم عقلی به کرّات به عنوان پیش  و شیخ کلینی سالها بعد از شیخ صدوق

و تفاسیر ایشان بر روایات مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که فرض در بسیاری از تعابیر 

اعتقاد به حسن و قبح از مسائلی است که در طول تاریخ اسلام مورد مناقشه بسیاری از اهل حدیث 

 اختلافی مباحث ترین اساسی از یکی عقلی قبح و حسن هتا آنجا که مسألغیرامامی قرار گرفته است. 

شود و می روشن بحث همین در عدلیه و اشاعره بین اختلاف و. است شده یلتبد کلام علم در

به قدری است که عدلیه به  بحث مسائلی مانند عدالت خدا، بر این مسأله استوار است. اهمیّت این

 مظفر،)دلیل اعتقادشان بر عادل بودن خدا بنابر اعتقاد به ثبوت حسن و قبح اینگونه نامیده شدند

 .(213ق، 1423

 است شده مستقیم هاگرچه به اصول عقل عملی کمتر اشار در بررسی آثار شیخ صدوق

 مورد فرض پیش صورت به بحث مقدمات در وقبح حسن هدر بسیاری از موارد مسأل که بینیممی اما

 همسأل به( سنت اهل محدثین برخلاف دقیقا)امامیه محدثین اعتقاد نشانگر این و. است بوده عنایت

 صدوق شیخ بیان به توانمی نمونه عنوان به. است ایشان هایویژگی از که است عقلی وقبح حسن

فَالْیَوْمَ نَنسَاهُمْ » هاشاره نمود که در ذیل آی (67توبه:)«نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ»در تفسیر هجدهم حدیث ذیل

المصنف قوله نترکهم أی لا نجعل لهم ثواب قال » :فرمایندمی (51اعراف:)«ذَاکَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَ

 «.من کان یرجو لقاء یومه

 گوید:سپس این تأویل در عبارت را مستند به حکمی از احکام عقلی عملی نموده و می

 «لأن الترک لا یجوز علی اللّه تعالی»

ی فأما قول اللّه و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون ا» افزاید:سپس بر همین اساس در ادامه می

 (.102ق،  ،1378صدوق )«لا یعاجلهم بالعقوبه و امهلهم لیتوبوا.



 

 

بر این اساس که اضلال بر خدا قبیح است تمامی آیات مربوط به  بطور کلی شیخ صدوق

دانند و نماید در حالی که اهل حدیث از اهل سنت اضلال را قبیح نمیاضلال الهی را تأویل می

 د.داننمعنای ظاهری آیات را ملاک می

همچنین وی به دلیل بداهت عقل در قبح مکر و خدعه و استهزاء و مسخره و نسیان، تأویل 

 گوید:آیاتی که بر این امور اشاره دارند را نیز لازم می شمرد و می

لأن اللّه تعالی فی الحقیقه لا یمکر و لا یخادع و لا یستهزی و لا یسخر و لا ینسی تعالی »

 .(26ق،  ،1414صدوق)«کبیرا. اللّه عز و جل عن ذلک علوا

اعتقادنا فی التکلیف » گوید:ایشان در بحث تکلیف به قبح تکلیف مالایطاق اشاره داشته می

لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَسًْا إِلَّا » هو ان اللّه تعالی لم یکلف عباده الا دون ما یطیقون کما قال اللّه فی القرآن

 (.28ق،  ،1414صدوق )«و الوسع دون الطاقة. (286بقرا:)«وُسْعَهَا

خورد و ما به عنوان نمونه به گذشته از این تصریحات که در کتب شیخ فراوان به چشم می

در بسیاری از موارد مسائلی را بیان کرده و استدلالاتی  چند مورد آن متذکر شدیم شیخ صدوق

کند. گردد اگرچه آنرا صراحتا بیان نمیز میهای عقلی باکند که مبنا و اساس آن به حسن و قبحمی

توان دریافت که نماید ولی با کمی دقت میدر اینگونه موارد اگرچه شیخ تصریح به حکم عقل نمی

ایشان حجیت حکم عقلی را مفروض گرفته و بر اساس آن چنین مسأله ای را بیان نموده است. به 

شیخ در کتاب اعتقادات خود بیان داشته اگرچه توان به مواردی اشاره کرد که عنوان نمونه می

هایی که صراحت بیشتری دارند، آورده های این بحث بسیار فراوان است ولی سعی شده نمونهنمونه

 شود.

اعتقادنا انّ اللّه تبارک و تعالی امرنا بالعدل و عاملنا بما » فرماید:شیخ در بحث عدل الهی می

 .(29همان، )«هو فوقه و هو التفضل.



 

 

اول آنکه کسی که به عملی فرمان  که در این مورد ایشان به دو حکم عقلی اشاره دارد.

دهد قبیح است که خود عامل آن فرمان نباشد و لذا خداوند که ما را امر به عدل نموده خود باید می

 نماید؛ که تفضل، مافوق عدل است.عادل باشد. بلکه از آن هم فراتر رفته و تفضل می

العدل هو ان یثیب علی الحسنه و یعاقب علی » کند که:ا اینگونه معنا میوی عدل ر

 همان()«السیئه.

داند که خداوند عادل باشد یعنی اگر بر کند و لازم میو تفضل را بالاتر از عدل معنا می

 .است قبیح عقلی نظر از وعده خلف زیرا. برساند انجام به را وعده آن داد ثواب هکاری وعد

مشاهده است که وی به یک حکم عقلی دیگر تلویحا اشاره دارد. اما به آن دلیل که قابل 

باشد، لذا خداوند در مورد وعید خلف وعید از نظر عقلی قبیح نیست بلکه احسان و تفضل می

 نماید و این از رحمت و فضل الهی است.عذاب تفضل می

قلی است. تفاوت اساسی بین اساس استدلال بر عدل الهی مبتنی بر مسأله حسن و قبح ع

 عدلیه و اشاعره همان اعتقاد به حسن و قبح عقلی است.

و هذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره و العدلیه و هو مسألة التحسین و التقبیح العقلیین »

ق، 1423مظفر، )«.الله و غیرهما لةبعداالمعروفه فی علم الکلام و علیها تترتب مسألة الاعتقاد و 

213.) 

قبحه الشارع  ما حسنه الشارع فهو حسن و ما» ای که اشاعره اعتقاد به این دارند که:بگونه

 (.216همان، )«فهو قبیح.

إن للافعال قیما ذاتیه عند العقل مع قطع النظر عن حکم الشارع » در حالی که عدلیه معتقدند:

له هذان الوصفان و الشارع لا  فمنها ما هو حسن فی نفسه و منها ما هو قبیح فی نفسه و منها ما لیس

 «یأمر الا بما هو حسن و لا ینهی الا عما هو قبیح.



 

 

فالصدق فی نفسه و لحسنه امر اللّه تعالی به لا أنه امر اللّه تعالی به فصار حسنا » و بنابراین:

 ق،1413 ،یطوس )«و الکذب فی نفسه قبیح و لذلک نهی اللّه تعالی عنه لا انّه نهی عنه فصار قبیحا.

216.) 

 هدانند و لذا خداوند وقتی بر امری وعدعدلیه بنابر همین مسأله خلف وعده را امری قبیح می

 أن)گویدمی صدوق شیخ که معنا همان به عدل لذا و کند وعده خلف تواندنمی است داده ثواب

د عقاب بر ثیب علی الحسنه و یعاقب علی السیئه(، بر خداوند لازم است. البته چون در موری

عذاب)وعید(، خلف آن که تفضل باشد قبیح نیست بلکه امری ممدوح است لذا خداوند عامل به 

 اند:تفضل است. و لذا گفته

 «الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک.»

یعنی خداوند در مورد آنچه استحقاق ثواب دارد ثواب و در مورد گناهان آمرزش و غفران 

نماید که نقل می در همین مورد روایتی را از امام صادق صدوق فرماید. شیخعنایت می

 «إن اساس الدین التوحید و العدل.» فرماید:می

 :فرمایدمی معنا را عدل و توحید راوی برای حدیث هو سپس در ادام

اما التوحید فأن لا تجوز علی ربک ما جاز علیک و اما العدل فأن لا تنسب الی خالقک »

 (.96ق،  ،1398صدوق)«مالامک علیه.

 و این به همان معنای حاکم بودن حسن وقبح عقلی بر خدای متعال است.

-بنکند ابوحنیفه از موسیدر کتاب التوحید ذکر می در حدیث دیگری که شیخ صدوق

دهد؟)ممّن المعصیة؟( امام در جواب سه فرض پرسد: چه کسی معصیت را انجام میجعفر می

 .دنماینماید و در هر سه بر حسن وقبح عقلی تکیه میمختلف را بررسی می

إما ان تکون من اللهّ عزوجل و لیست  لا تخلو من ثلاث:» فرماید:امام در جواب ابوحنیفه می

منه فلا ینبغی لکریم ان یعذبّ عبده بما لا یکتسبه و اما ان تکون من اللّه عز و جل و من العبد و 

 ی ان یظلم الشریک الضعیف.لیس کذلک فلا ینبغی للشریک القو



 

 

 همان(.)«ذنبه و ان عفا فبکرمه وجوده.بو اما ان تکون من العبد و هی منه فان عاقبه اللّه ف

شود که در دو فرض اول امام به قبح ظلم و در فرض سوم به عدل و تفضل مشاهده می

 نماید.الهی اشاره می

نها اهل عصیان به عذاب خدا در جای دیگری به این نکته اشاره دارد که ت شیخ صدوق

گرفتار خواهند شد و عذاب مخصوص شخص عاصی است و هرگز شخص فرمانبردار و غیر عاصی 

صورتی که شخص ه گیرد و این همان معنای عدل است و تخلف از آن بمورد عذاب الهی قرار نمی

 گوید:غیرعاصی نیز دچار عذاب الهی شود، ظلم بوده و قبح است. وی می

 «نا فی النار، انها دار الهوان و دار الانتقام من اهل الکفر و العصیان.اعتقاد»

پردازد که در میان اهل عصیان، موحدین و اهل توحید مورد فضل و در ادامه به این نکته می

گیرند که بالاتر از عدل است و تنها اهل کفر و شرک مخلد در آتش خواهند و رحمت الهی قرار می

 بود:

یها الا اهل الکفر و الشرک و اما المذنبون من اهل التوحید فانهم یخرجون منها و لا یخلد ف»

 (77ق، 1414همو، )«بالرحمة التی تدرکهم و الشفاعة التی تنالهم.

نماید و در نفی ظلم از خداوند نیز صراحتا به قبح عقلی ظلم اشاره می شیخ صدوق

 گوید:می

 «اج الی فعله منتفع به.الظلم لا یقع الا من جاهل بقبحه او محت»

گوید خداوند تبارک و تعالی غنی است و لذا منافع و مضار در او تأثیری ندارد و سپس می

 دهد.است و لذا غیر حکمت و ثواب انجام نمی «عالما بما کان و یکون من قبیح و حسن»نیز خداوند 

 کند:و باز در ادامه تصریح می

منه مع غنائه عن فعل القبیح و قدرته علی ترکه و علمه أنّ من صحّت حکمته منا لا یتوقع »

بقبحه و ما یستحق من الذم علی فعله ارتکاب المظالم فلا یخاف علیه مواقعة القبایح و هذا 

 (.397ق، 1398همو، )«بین.



 

 

ت عقل عملی)حسن وقبح( در بین مشخص است که ایشان در این بیان نه تنها به حجیّ 

داند و فعل قبیح را از خداوند مردود آنرا در مورد خداوند هم جاری می ها اشاره دارد بلکهانسان

 شمرد.می

 و عقلی وقبح حسن بین ایشان که است تفاوتی است اشاره قابل که جالبی هالبته نکت

. وی در ذیل احادیث باب اطفال بین این دو تفاوت قائل دهدمی قرار عقلی استقباح و استحسان

 نویسد:شده و می

جه فی المعرفة العدل و الجور و الطریق الی تمیزهما لیس هو میل الطباع الی الشیء و الو»

نفورها عنه و انهّ استحسان العقل له و استقباحه ایاه. فلیس یجوز لذلک ان نقطع بقبح فعل من الافعال 

 (.396همان، )«لجهلنا بعلله ولان نعمل فی اخراجه عن حد العدل علی ظاهر صورته.

توان حکم به قبح آن عنا که به مجرد استقباح یک فعل و مخالف طبع بودن آن نمیبه این م

های متفاوتی است( زیرا بسیاری و خروج از عدالت و ظلم بودن آن نمود. ) فعل خارجی دارای جنبه

از جنبه های حقیقت و حکمت فعل خارجی بر ما پوشیده است. که اگر بر ما روشن شود، چه بسا 

ا استقباح ننموده بلکه فاعل آنرا مدح نمائیم. کافی است فی الجمله حکمت و عدل فاعل نه تنها آن ر

توان حکم نمود که اگرچه این فعل خاص مخالف آن بر ما از روی دلیل ثابت شده باشد و آنگاه می

طبع است ولی به دلیل جهل به وجه حکمت آن و ثبوت عدالت فاعل آن مسلما کاری حکیمانه و 

 واب است.ث

 گوید:آنچنان که شیخ می

فاذا اوجبنا له فی الجمله انه لا یفعل الا الحکمة و الصواب و ما فیه الصنع و الرشاد لزمنا ان »

 همان(.)«نعمّ بهذه القضیة افعاله کلّها جهلنا عللها ام عرفناها.

همانگونه که اگر پدری که حکمت و عدل او بر ما ثابت است در حال بریدن عضوی از 

توان بخاطر جهل از وجه مصلحت، معلوم نیست نمیاعضای فرزندش دیده شود که علت و سبب آن 

  .(151، 1390،سیدوکیلی)نمود نقض فرزندش به نسبت را پدر خیر هحسن نظر و اراد



 

 

ت و عدل او با برهان بر ما ثابت است نیز همینگونه است. در مورد افعال خداوند که حکم

 :زیرا به تعبیر شیخ صدوق

و قد عرفنا عجز انفسنا عن معرفة علل الاشیاء و قصورها عن الاحاطة بمعانی »

 همان()«الجزئیات.

پس چگونه است که بعضی با وجود اعتراف به عجز از فهم و معرفت علل و اسباب افعال 

برند خالفت فعلی با طبع، حکمت و عدل الهی را که بر همه ثابت است زیر سؤال میالهی به مجرد م

 که خود جای سؤال دارد!

کند که حکم در قسمتی از همین بحث به کلیت حکم عقلی تصریح می شیخ صدوق

 گوید:عقلی تخصیص بردار نیست و می

خصوصها فی جنس دون اذ لیس فی العقول قصرها علی نوع من الفعل دون نوع و لا »

 همان(.)«جنس.

پرداخته،  وی در جای دیگری از کتاب اعتقادات به بحث مهدویت و حضرت مهدی

 گوید:می

 (.96ق، 1398همو، )«و نعتقد انه لا یجوز ان یکون القائم غیره بقی فی غیبته ما بقی.»

 شخص العسکری الحسن بن هیعنی عقلا جایز نیست که موعود و قائم بجز حضرت حج

ر چند غیبت او به طول انجامد. و سپس دلیل این لا یجوز عقلی را اینگونه بیان ه باشد دیگری

 کند که:می

 همان(.)«لأنّ النبی و الائمة دلوا علیه باسمه و نسبه و به نصوا و به بشروا صلوات اللّه علیهم.»

داند که خداوند آنچه یابیم که وی عقلا جایز نمیاگر به این استدلال شیخ دقت نمائیم درمی

اند عمل ننماید و به تعبیر دیگر پیامبر و امام)حجج را که حجج او به صراحت از جانب وی بیان داشته

 اضلال و بوده اضلال مسأله این زیرا بدهند کذب هباشند و وعدتوانند عقلا دروغ گفته الهی( نمی

جایز نیست که  عقلا لذا و باشند راستگو فرد هوعد در الهی حجج باید لذا .است قبیح خداوند بر



 

 

اند غیر از فرزند امام شخصی را که قبلا به عنوان قائم به صراحت و نص مشخص و نصب نموده

 ، عقلی است و نه شرعی."لا یجوز"باشد و این حسن عسکری

اگرچه قواعد  شود که شیخ صدوقها و در بسیاری موارد دیگر مشاهده میدر این مثال

ی را به طور صریح ذکر ننموده ولی از بسیاری از این قواعد بدیهی استفاده کرده و در بیان عقل عمل

عقاید، آنها را پیش فرض بدیهی گرفته است و اگر به روایتی هم اشاره شده معمولا پس از بیان آن 

اهت لذا بد .شود برداشته روایت از عقلی هنه اینکه قاعد ،نتیجه و مؤید دلیل عقلی بودهاصل و 

-احکام عقلی در مورد تقبیح و تحسین افعال را دلیل بر پذیرش حسن و قبح فعلی، می

  (.151، 1390)سیدوکیلی،داند

شناسی اخلاقی مطرح است، حصول یا عدم حصول و چگونگی مطلب دیگری که در معرفت

 های اخلاقی است؟معرفت به احکام و گزاره

شود؛ این است که ایشان به هویدا می آنچه از مطالب ذکر شده و آثار شیخ صدوق

اعتقاد به  است که شناسیگروی اخلاقی متمایل است. مبناگروی به عنوان دیدگاهی در معرفتمبنا

ساختار نظام باورهای قابل قبول فردی دارد. که دارای مبنا و روساخت است که روساخت مبتنی بر 

و کذب و حسن عدل و صدق، بدیهی هستند  احکامی مانند قبح ظلم. (162، 1385 موزر،)مبنا است

 گردند.های اخلاقی دیگر محسوب میو پایه برای توجیح معرفت

شناختی در اخلاق دانست. در این گرای معرفتتوان شیخ را یک عامبا این توضیحات می

 توان بهای میای است و بر اساس اصول پایهرویکرد معرفت اوصاف اخلاقی مبتنی بر اوصاف پایه

ها به علم ها و بدیشیخ با اعتقاد به بازگشت خوبی (.15، 1995)اونیل، معرفت اخلاقی دست یافت.

کند به صرف داشتن آگاهی به یک عمل، شناخت و معرفت به حسن الهی و ثابت بودن آنها بیان می

 شود.آید و همچنین شناخت امور غیر بدیهی با بازگشت به بدیهی حاصل میو قبح پدید می



 

 

 گرویداهت و ذاتی بودن احکام عقل در مدح و ذم افعال در دیدگاه شیخ، ظهور در شهودب

کند. شهود گروی در اخلاق معتقد است که اصول و احکام اخلاقی، شهودی و در اخلاق پیدا می

 (.215، 1383فرانکنا،  )شناختی نیستاند و برای توجیه آنها نیازی به استدلال منطقی و روانیهیدب

ناگروی اخلاقی هم اعتقاد بر این است که قضایا و احکام اخلاقی از سنخ البته در طبیعت

اند. پس قضایای ریاضی هستند و چون این قضایا دارای بداهت ذاتی هستند، لذا همیشه صادق

اصول و مفاهیم پایه اخلاقی نیز از این بداهت ذاتی برخوردارند و مبنای پذیرش آنها به شهود 

 (.100، 1369 نسون،یاتک)دند.گربرمی

 نظر و تحقیق. 3ـ1

بسیار به کار رفته است. البته این کلمات  کلماتی چون نظر و تحقیق در کتب شیخ صدوق

و معنای آن از الفاظی است که در طول تاریخ کلام امامیه و غیرامامیه مورد بحث و بررسی فراوانی 

ان نموده و دیگران را در عدم چنین برداشتی مورد قرار گرفته و هر کس برای آن معنای خاصی را بی

داند که به را از افرادی می شیخ صدوق، طعن و نقد قرار داده است. حتی بطور مثال شیخ مفید

. که ق( ،1414)مفیداندهستند و تفکر و استدلال را ترک گفته «ممن لا یری النظر»تعبیر ایشان 

 رسد.غیرواقعی به نظر می معناییچنین  البته با بررسی آثار شیخ صدوق

به معنای مطلق تفکر )و نه استدلال منطقی فلسفی( به کار رفته  نظر در آثار شیخ صدوق

 :هو شیخ این معنا را از آیات قرآن برداشت نموده است. وی در ذیل آی

نظر را  (185اعراف:)«مِنْ شیَْءٍ َ أَولََمْ یَنْظُروُا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ»

یعنی بذلک او لم یتفکروا فی ملکوت السموات و الارض و فی » نویسد:گیرد و میمساوی تفکر می

 (.28ق،  ،1414صدوق)«عجائب صنعها.

اولم ینظروا فی ذلک نظر مستدل » گوید:و سپس به نوع این نگاه متفکرانه اشاره داشته می

 همان(.)«متعبر



 

 

این تفکر و نظر مستدل را دلالت مخلوقات بر خالق دانسته و از آن عدم تشبیه و  و نتیجه

 همان(.)«فیستدلوا بذلک علی خالقها و مالکها» گوید:گیرد و میتجسیم خدا را نتیجه می

وی در ادامه باز بر این نوع تفکر در مخلوقات و معرفت تنزیهی یافتن از خدا در معنای آیه 

 گوید:می

نظروا و یتفکروا فی السماوات و الارض فی خلق اللّه عز و جل ایاهما علی ما یشاهد او لم ی»

منها علیه... فجعل نظرهم فی السماوات و الارض و فی خلق اللّه لها نظرا فی ملکوتها و فی ملک 

 (.27همان، )«اللّه لها لأن اللّه عز و جل لا یخلق الا ما یملکه و یقدر علیه.

شمرد و از همین فکر در مخلوقات را نه تنها جایز بلکه لازم مینظر و ت شیخ صدوق

یابد و مخلوقات بر خالق خود تفکر در مخلوقات است که به معرفت تنزیهی از خداوند دست می

 کنند.دلالت می

همانطور که در گذشته بیان شد عقل به عنوان حجت الهی باطنی مورد قبول تمامی محدثان 

به استدلالات مختلفی در  بر اساس همین عقل است که شیخ صدوق و متکلمان شیعی است و

های زند که نمونهموارد مختلف از جمله در مورد عدم جسمیت، قدم، حکمت، عدل و... دست می

 آن گذشت.

آنچه از طرف محدثان و البته متکلمان امامیه در اعصار اولیه مورد نقد واقع شده چیزی 

و استحسان عقلی و نیز تفکر در ذات باریتعالی که احادیث مختلفی در طرد  اصولی نیست جز قیاس

شود. نظر، تفکر و تعقل هرگاه به معنای تفکر در ذات یا تشبیه و آن در کتب محدثین یافت می

تجسیم در مورد خدا آمده باشد، مورد نفی و طرد اصحاب امامیه چه محدث و چه متکلم است و 

 اصحاب ههمانگونه که مورد استفادبه معنای قیاس، تمثیل و استحسان باشد،  نیز نظر و استدلال اگر

که از جانب  رامامیه مانند ابوحنیفه در فقه بوده نه تنها از جانب ائمهغی متکلمین و فقها حدیث،

اصحاب ایشان مورد نقد واقع شده است. پس نظر، تفکر و استدلال همانگونه که در قرآن بصورت 

 ه است.نبود امامیه محدثین و ائمه اصحاب هده هرگز مورد مناقشمستند وارد ش



 

 

همراهی عقل و  به معنایدر صورت کامل بودن شرایط تأمل و تحقیق،  شیخ صدوق

های هایی که به عنوان نمونه در قسمتنظیر استدلال .داندوحی، آن را علم آور و مطابق با فکر می

 گذشته ذکر شد.

های شناخت و کشف احکام اخلاقی دانست. وجوب یکی از راهتوان نظر و تحقیق را می

های بشری از جمله معارف اخلاقی نیز جاری است. عقلی آن در شناخت خداوند، در دیگر معرفت

علاوه بر اینکه در حوزه اخلاق باور، ساخته شدن یک معرفت از نظر و تحقیق یکی از ارکان اخلاقی 

 .(440، 1381لاک، )آیدشدن یک باور به شمار می

از آنجا که باور به خداوند در حوزه اعمال ارادی و اختیاری انسان قرار دارد لذا در زمره 

شود و اخلاقی عمل کردن در این باور اساسی، نیازمند به کار گرفتن فعل اخلاقی دسته بندی می

 نظر و تحقیق است.

 

 علم. 4ـ1

پیرامون علم اشاره خواهیم کرد. در اندیشه شیخ  در ادامه بحث به دیدگاه شیخ صدوق

، )صدوقعلم مقابل جهل است و حد علم احاطه پیدا کردن به چیزی است که آن چیز بر آن است

دارد که از آنجا که معتقد است، علم به شیء نشانه خلق شیء است نیز بیان می .(135ق، 1398

پس علم از  .(30ق، 1414)همو، آنها علم داردافعال عباد مخلوق خداوند هستند زیرا خداوند به 

داند، این علم قابل دسترس برای می خداوندرا عین ذات  الهی علم صدوقشیخ خداوند است. 

سُبْحانَکَ لا عِلْمَ لَنا إلَِّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّکَ ». در ذیل توضیح بر آیه (31ق، 1398)همو، داندنمیدیگران 

دارد که هر آنچه در نزد ماست از وجوه علم، علمی نیز بیان می (33ـ30بقره:)«کِیمأَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَ

ادراک عقل  این علم همان .(90ق،  ،1398)صدوقاست که از طرف خداوند به ما داده شده است

آن است که معلوم شدنش  یهیبد. یا بدیهی است یا نظریکه  او است که یا تصور است یا تصدیق

 ،1374مطهرّى، )به فکر است ازمندیآن است که معلوم شدنش ن یو اما نظر ستین فکر به ازمندین



 

 

لذا علم بدیهی . آنچه از علم که بدیهی است نتیجه شناخت عقل است که ودیعه الهی است. (39 ،1ج

 و ضروری پایه برای فهم و درک سایر علوم است.

کتسابی )برگرفته از نظر ( و اادراک عقلعلوم به دو دسته بدیهی)دریافت از در نتیجه 

که با این تقسیم بندی در افعالی که به علوم بدیهی بازگشت دارند حسن  شود،میوتحقیق( تقسیم 

و قبح عقلی وجود ندارد و در افعالی که به علوم اکتسابی بازگشت دارند حسن و قبح عقلی وجود 

اراده انسانی نقش دارد و استحقاق گردند اختیار و دارد. زیرا در افعالی که به علوم اکتسابی برمی

 .استمدح و ذم را دارد. و انسان تنها در برابر معارف اکتسابی خود دارای مسئولیت اخلاقی 

کند در باب علم که علم را بدیهی و اکتسابی معرفی می با توجه به نگرش شیخ صدوق

توان را محرز دانستند،  میو در علم بدیهی قبح برخی امور مانند: ظلم و کذب و حسُنِ عدل و صدق 

 های اخلاقی شمرد.ای برای سایر معرفتاین امور بدیهی را پایه

گرایی معرفت شناختی در اخلاق نزدیک است. به دیدگاه عام این دیدگاه شیخ صدوق

گرایی دو رویکرد مطرح در حوزه فرااخلاق است که درباره جایگاه اصول اخلاقی گرایی و خاصعام

گیری تاکید مختلفی دارند. عام گرایان بر ضرورت اصول در امر داوری و فرایند تصمیمادعاهای 

گرایان با خاص دانند و در مقابل،کنند و عقلانیتّ تفکر اخلاقی را صرفا بر پایه اصول ممکن میمی

نفی ارتباط بین اصول و تفکر اخلاقی، وجود اصول را در اخلاق محال، غیر ضروری و یا حداقل 

 .(1390 ،یخزاع)کنندکارآمد تلقی مینا

ای توان معرفت اوصاف اخلاقی را بر اوصافی پایهطرفداران این نظریه بر این باورند که می

)اونیل، یابی به معرفت اخلاقی بر اساس اصولی مبنایی وجود داردو ستبر بنا کرد و امکان دست

 شناختی در اخلاق دانست.عرفترا یک عام گرای م جا دارد که شیخ صدوق لذا .(12، 1996

 نقش وحی در معرفت اخلاقی. 2

 گوید:می  شیخ صدوق



 

 

ست که میان دو چشم اسرافیل لوحى است و چون حق سبحانه و تعالى ا اعتقاد ما در این باب آن»

کند و خورد بر جبین اسرافیل، پس در آن لوح نگاه میخواهد که تکلم بوحى فرماید آن لوح می

جبرئیل القاء ه کند و میکائیل بالقاء مىمیکائیل ه چیزى را که در آن نوشته  و آن را بخواند می

گرفت آن حدى را می نماید. و اما وضع غشى که پیغمبرنماید و جبرئیل به پیغمبران القاء مىمى

تعالى خود با آن جناب تکلم نمود، این حالت خاص وقتى بود که حقشد و عرق میکه سنگین مى

شد از روى احترام آن فرمود. و اما جبرئیل چنان بود که بدون اذن خواستن وارد آن جناب نمیمی

 (82ق،  ،1398صدوق)«.نشستجناب و در حضور حضرتش بنده وار مى

داند؛ نوع اول که مستقیماً از وحی را دو گونه می با توجه به این مطلب شیخ صدوق

و نوع دوم که از طرف خداوند به فرشتگان الهی و سپس  گیردطرف خداوند به پیامبر صورت می

 شد.به پیامبر القاء می

فرماید: وحی راه ارتباط خداوند با پیامبر بوده و اختصاص به نزول جای دیگری میشیخ در 

از این دو جمله  (.86)همان، قرآن نداشته است بلکه در موارد مختلفی وحی صورت گرفته است

معنای عامی است در نوع ارتباط از طرف خداوند با پیامبر برای انتقال مفاهیم آید که وحی برمی

 الهی و از آنجایی که این مفاهیم از طرف الوهیّت است لذا خالی از خطا است.

از دیدگاه شیخ، عقل در معرفت خداوند، توانایی شناخت اجمالی خداوند متعال را 

تواند به فراتر از محسوسات از منظر وی، انسان می ینو همچن .(164، 94، 54باب ، 1392، همو)دارد

لذا در اموری که عقل آنها را درک  .(34ق، 1398؛ 34، 1باب ق،1414، همو)و مادیّّات علم پیدا کند

 کند نیاز به شرع یا وحی ندارد.می

اده شه در اختیار و اریر که ولی با توجه به این که در علوم اکتسابی برگرفته از نظر و تحقیق

کند. جایگاه وحی به عنوان بخش تکمیل کننده انسانی دارد، افعال انسان قابلیّت مدح و ذم پیدا می

عقل در رسیدن به معارف حقیقی، جایگاه راهنمایی است. بدین صورت که وحی شناخت معرفتی 

ی برای کند ولکند. به تعبیری دیگر عقل در امور شرعی معرفت اجمالی پیدا میانسان را کامل می

بیان داشته است که  شیخ صدوق واسطهمعرفت تفصیلی نیازمند وحی یا شرع است. به همین 

 .(166ق، 1414، همو)انگیزه ارسال رسل اتمام حجت بر خلق است



 

 

. داندمستقل و کامل میوحی را راه معرفتی  یابیم که شیخ صدوقبا این توضیحات در می

علاوه بر شناسایی مصادیق احکام لذا وحی  حی است.و ،مخصوصا در امور شرعی که تنها راه

شود چرا که واسطه وحی، اجمالی عقل در حوزه اخلاق، باعث انگیزش در انجام تکالیف اخلاقی می

 (45)احزاب:انبیاء الهی هستند و همانگونه که در قرآن ذکر شده وظیفه انبیاء انذار و بشارت است

های وحیانی است و اخلاق برای توسعه نیازمند به آموزهلذا ت. که عامل در انگیزش اخلاقی اس

وحی راه شناخت تفصیلی احکام اجمالی عقلی در اخلاق است. و از این طریق اخلاق به اعتلا و 

 های وحیانی وابستگی دارد.شناسی اخلاق به آموزهرسد. بنابراین بلحاظ معرفتکمال خود می

با عقل، بواسطه عقل قابل اثبات هستند. و این  های وحیانی بلحاظ ارتباطاز طرفی آموزه

های شود که در یک قیاس استنتاجی وقتی آموزهارتباط باعث ارتباطی منطقی بین وحی و عقل می

 رسیم.وحیانی در کبری قیاس قرار گیرند، بواسطه منابع معرفتی همچون عقل، به معرفت اخلاقی می

 در معرفت اخلاقی قرآن نقش.  1ـ2

اعتقاد ما در شأن »گوید: در کتاب اعتقادات در ذیل بحث اعتقاد در قرآن می  شیخ صدوق

ست که آن کلام خدا و وحى او، فروفرستنده او، و سخن او و کتاب او است و اینکه ا قرآن چنان

هاى حق است و سخن قطع شود نه از پیش و نه از پس، و اینکه آن داستانباطل وارد قرآن نمی

کننده و پروردگار حفظ کننده تعالى احداث نماینده و نازلفسانه نیست و حقاست و شوخى و ا

 «ست.ا قرآن

 گوید:می شیخ صدوق



 

 

همین است که در میان دو جلد  اعتقاد ما این است که قرآنى را که خدا نازل ساخته بر محمّد»

ایش نزد مردم هاست و این همین است که در دست مردم است و زیاده بر این نیست و عدد سوره

یک صد و چهارده سوره است، و نزد ما الضحى و الم نشرح یک سوره است و لایلاف و الم تر 

گوئیم قرآن زیاده از این است آن کس دروغگو ما اسناد دهد که ما میه کیف یک سوره و هر کس ب

لا تحَُرِّكْ  .(114)طه:وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً إِلیَْکَ وحَْیُهُ وَ لا تَعجَْلْ بِالْقُرْآنِ منِْ قَبْلِ أَنْ یقُضْى «است.

نا بهِِ لِسانَکَ لِتَعجَْلَ بِهِ إِنَّ عَلیَنْا جَمْعَهُ وَ قُرْآنهَُ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْ

 (.108ـ ،1371 ،106صدوق).(18ـ16)قیامت:بَیانهَُ

ترین راه برای کشف مسائل توان قرآن را نافذترین و متقنبا توجه به مطالب آورده شده می

تواند در حیطه اخلاق عملی حساب آورد که از هر جهت بی بدیل است. قرآن کریم میه اخلاقی ب

را معرفی کند. با توجه به نظر شیخ  ،مصادیق متعددی را که از حیطه شناسایی عقل هم خارج است

توان بیان کرد که قرآن که وحی است، در ه واقع است، میدر مورد وحی که راه رسیدن ب صدوق

 ویژه معرفت شناسی اخلاقی که منبعث از عقل است نقشی تاییدی و تکمیلی دارد.ه فلسفه اخلاق ب

 و با معرفی مصادیق فراوان اخلاقی به توسعه و اعتلای اخلاق کمک شایانی کند.

 در معرفت اخلاقی نسخنقش . 2ـ2

 ؛ر معنی استعمال شده استنسخ در لغت در چها

نقل . 3. تبدیل چیزی به چیز دیگر. 2. باطل نمودن چیزی و بکاربردن چیزی به جای آن. 1

استنساخ و رونویسی کتابی از کتاب دیگر و حرفی از . 4.چیزی از جائی به جای دیگر بدون تغییر

  .(121، 14ج ،ق1410 ابن منظور،)حرف دیگر

از برداشته شدن حکم سابق )که بر حسب ظاهر اقتضای در اصطلاح کنونی عبارت است 

آن گردد و امکان جمع میان هر دو  گزینیای که جادوام داشته است( به تشریع حکم لاحق به گونه

در  شیخ صدوق .(251، 1396)معرفت، کردن حکم جدید به جای حکم قدیم( گزینینباشد. )جا

 د؛کنذیل بحث بداء در مورد نسخ اینچنین بیان می



 

 

کند مگر چیزى را که بوده، و ثابت و نزد اوست سرنوشت اصل و ام الکتاب، و خدا محو نمی»

اند، و تبعیت نماید مگر امرى را که نبوده، پس یهود در این معنى ما را اسناد بمذهب بدا دادهنمی

خداوند  فرمود: هاى مختلف و حضرت صادقاند در این اسناد مخالفان ما از اهل میلآنها نموده

عالم هرگز هیچ پیغمبرى را مبعوث نساخت تا اولا اقرار از او گرفت براى خدا به بندگى و ترك 

نماید هر چه را خواهد و تعجیل میکند هر چه را میآن که خدا تاخیر میه خدایان ناحق دیگر، و ب

ست، و ا از این شریعت پیغمبر ما ه هاى پیش بها و حکمخواهد. و منسوخ شدن شریعتمی

 (.، 1371 ،40صدوق)«ست.ا قرآن از اینه هاى آسمانى بنسخ کتاب

نسخ همان کشف  توان بیان داشت که در دیدگاه شیخ صدوقمی مطلببا توجه به این 

واقع است زیرا که حکم لایتغیر بوده و هست لیکن برای مدتی بنا به مصلحتی حکمی دیگر بیان 

شده بود تا زمان وضع حکم اصلی برسد. لذا نسخ کشف واقع است. و این نیست مگر حسن قبح 

 ذاتی افعال.

 در اخلاق اخبار و روایاتنقش . 3ـ2

یک به احکام شرعی دو نوع نگرش وجود دارد؛ در طول تاریخ فقه شیعه برای رسیدن 

بسنده کردن به  -که امتداد خط مشی عصر حضور بود و بیشتر یاران ائمه بر آن بودند -نگرش

های برجسته این نگرش در این احادیث و عدم تجاوز از آن در دستیابی به احکام شرعی بود. چهره

ابویه قمی و محمد بن علی بن بابویه قمی دوره عبارتند از: محمد بن یعقوب کلینی ، علی بن ب

های فقهی، حدیثی، نقش ترین آثار و مجموعهکه در گردآوری کهن معروف به شیخ صدوق

 اساسی داشتند.

نگرش دیگر، اجتهاد و استخراج و استنباط فروع از اصول یعنی قواعد عمومی و کلّی بود 

نام برد که با  و شیخ طوسی د مرتضی، سیتوان از شیخ مفیدکه از برجستگان این مکتب می

گذار حرکتی نوین و بنیادی در فقه شیعی به نگارش و بر جای گذاشتن آثاری در اصول فقه، پایه

 بیشترین سهم را داشت. روند. در این میان، شیخ طوسیشمار می

اول به عنوان محدثین اخباری  های برجسته نگرشبه عنوان یکی از چهره شیخ صدوق

ک شناخته شدند ولی نه به تعبیر خاصی که مرحوم استرآبادی بدان معروف شده است، بلکه مسل



 

 

 اند مایل است. شیخ صدوقبیشتر به اعتدالیون که وجه میانه اخبار و اصول را داشته شیخ صدوق

ست که آنها موافق کتاب ا وارد گردیده این اعتقاد ما در احادیث صحیحه که از ائمه»گوید: می

وحى از حق تعالى اخذ شده ه خدا است و متفق در معنا است و مختلف نیست زیرا که جملگى ب

هاى علته باشد مگر بو اختلاف ظاهرى احادیث نمی بود اختلاف داشت.و اگر از غیر خداوند می

 (.118ق،  ،1414صدوق)«.مختلف

یابیم که اشته درمیاز نقش عقل در راه شناخت معارف بیان د با برداشتی که شیخ صدوق

ایشان با وسط آوردن عقل و استدلالات عقلی درصدد بیان وجه اعتدال بوده است و صرفا اخبارگرا 

در مقدمه کتاب من لا یحضر که حاکی از یقین به  صدوقنبوده است. با توجه به اظهار نظر شیخ

خبار آحاد استفاده شده صحت اخبارِ مندرج در کتاب است و با توجه به اینکه در این کتاب از ا

توان بیان داشت که ایشان به حجیت خبر واحد اعتقاد داشتند. البته بنا به تعبیر ایشان در مقدمه می

من لا یحضر هر خبر واحدی حجت نیست بلکه اخباری که به آنها وثوق حاصل شود،حجیّت 

 ق(.1404)همو، دارد.

توان به اخبار آحاد هم به شرط ی، میگیری از روایات در معرفت اخلاقبنابراین در بهره

توثیق اعتماد کرد. هر چند اخبار متواتر بهترین راه برای شناخت معارف اخلاقی، در حوزه اخلاق 

در  طراز قرآن است. با توجه به نظر شیخ صدوقعملی است که از جهت صدور و حجیّت هم

 همچنینمنشأ اخبار وحی است، و مورد وحی که راه رسیدن به واقع است، با توجه به این که سر

توان بیان کرد که اخبار در فلسفه که راه رسیدن به واقع است، می ،در مورد وحی نظر شیخ صدوق

 تاییدی و تکمیلی دارد.کشفی، اخلاق بویژه معرفت شناسی اخلاقی نقشی 

 در اخلاق  اجماعنقش . 4ـ2

لّم، شناخت موارد اجماع است یکی از ابزارهای لازم برای یک متک از منظر شیخ صدوق

ها به خوبی در جهت تبیین و نیز اثبات معارف عقیدتی، مخصوصاً در برابر خصم مدد تا بتواند از آن

بگیرد. این امر با توجّه به حسن استفاده شیخ از اجماع در موارد متعدّد از آثار کلامی وی، به خوبی 



 

 

شود که به اجماع، استفاده می ستناد شیخ صدوقگردد. لازم به ذکر است که از موارد اآشکار می

الدیّن و . به عنوان نمونه، در مقدّمه کمالدارد اجماع از منظر وی، به موارد الزام خصم اختصاص

 .(780ق،  ،1403)صدوقتمام النّعمه، به اجماع شیعه تمسکّ شده است

 کنیم:ها اشاره میجا به دو نمونه از آندر این

از حکم کتاب خدا جدا نشده  که علیبر این» نویسد:ین و تمام النّعمه میالدّ. در کمال1

در هنگام درگذشتش، هیچ کسی را که به کتاب خدا داناتر از  که رسول خدا است و این

یاد « لسان الأمّه»و سپس از اجماع مسلمانان با تعبیر « باشد، از خود برجای نگذاشته است علی

 .(375ق، 1395)همو، کندمی

. در التّوحید، اجماعی بودن اعتقاد به کلام خداوند بودن قرآن و اعتقاد به صادق بودن 2

 .(356 ،30باب ق، ،1398)صدوقشوندخداوند در اِخبار خود را یاد آور می

به اجماع به عنوان یک راه  توان بیان کرد که شیخ صدوقبا این توصیف از اجماع می

اند بنا به مصلحت و برای حجت ی هم که از اجماع استفاده کردهارددر موکردند و معرفتی نگاه نمی

لذا اجماع با توجه به نحوه استفاده و کارکرد به عنوان یک راه برای  آوردن در مقابل عامه بوده است.

 تواند باشد.یابی به معرفت اخلاقی نمیدست

 نقش حس در معرفت اخلاقی. 3

پردازیم؛ شیخ میدر مورد حس  شیخ صدوقبرداشت  هایی ازبه ذکر نمونهابتدا در 

و در ذیل بحث  .(190، 10ـ9)همان، باب برده است بهرهحس در استدلال بر علم الهی از  صدوق

مؤثر است ولی دارای  سوسهای شناخت دانسته است که در امور محتوحید، حواس را از راه

 .(47ق،  ،1398)صدوقمحدودیتّ در شناخت امور غیبی است



 

 

علم گزارش دهندگان باید از راه حس باشد »کند که شیخ در ذیل بحث خبر متواتر بیان می

اند روایت کنند. بر این تقدیر نقل مسائل عقلى حدوث جهان یا قدم اند یا شنیدهیعنى آنچه را دیده

 .(288 ،2ج ،، 1362صدوق )«آن اگر چه بر حد تواتر نیز برسد مفید علم نیست.

 در باب هشتم از کتاب التوحید در باب روئیت خدا احادیثی را آورده است. شیخ صدوق

 ؛مانند

که در قول خداى عز و جل لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ فرمود که وهم و خیال او را احاطه  حضرت صادق

حقیقت که آمد کنى بسوى فرموده آن جناب قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ منِْ رَبِّکمُْ یعنى بکند آیا نظر نمینمی

هاى روشن و دلائل ظاهره از جانب هها و آنچه موجب بینائى و دانش شما است از نشانشما را بینائی

ها نیست چه بصیرت و بینائى از براى نفس ناطقه چون بصر چشمه پروردگار که مقصود خدا دیدن ب

گویا قوه باصره آن و چشم است از براى بدن پس آنکه گفته که وضوح دلائل بر وجهى است که 

تواند دید درست ندیده فمَنَْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسهِِ یعنى پس هر که بینا شود پس از براى خود او است را می

 (.113ق، 1398)همو،  ...خودش عائد گردد ه یعنى منفعت بینائى ب

حس را به عنوان منبع شناخت در امور حسی  آید شیخ صدوقآنچه از مطالب برمی

تواند داند. لذا در امور حسی، حس میمقدمه بر معرفت غیبی هم میو شناخت حسی را  داندمی

تواند باشد و نه منبع حس مقدمه بر شناخت می ،منبع شناخت باشد ولی در امور مرتبط با غیب

و به عنوان مکمل شناختی مطرح کرده است در امور غیبی را حس  یابیم که شیخدرمیشناخت لذا 

 منبع شناختی. نه به عنوان

 ینقش شهود  در معرفت اخلاق. 4

-شناسی مورد بحث قرار می، شهود عقلی و قلبی در معرفتشهود در دو معنای کلی

واسطه در معرفت بی یشناسی اخلاقی به معناشهودگرایی در معرفت .(200، 1393 ،یصادق)گیرد

اصول اساسی مربوط به درستی ای از اعمال است و به تعبیر دیگر خصوص درستی یا نادرستی پاره

یا نادرستی این اعمال به دلیل بداهتشان معتبر است این اصول نه تنها اصول اساسی یک نظام قیاسی 

 .)همان(واسطه دریافتتوان به طور بیدر حوزه اخلاق هستند بلکه صدق آنها را با اندک تأملی می



 

 

این حسن و قبح، توسط  با پذیرش حسن و قبح ذاتی و قابل فهم دانستن شیخ صدوق

در شناخت حسن و قبح دانسته  ل،عقل، عقل را به عنوان منبع معرفتی در اخلاق و قاب

توان شهود عقلی . این فهم عقل از حسن و قبح ذاتی را می(396ـ 346 ،ق ،1398صدوق)است

 دانست.

شهود به معنای ادراک غیب، کند؛ بیان می در ذیل روایتی از امام صادق شیخ صدوق

تواند باشد. لذا به عنوان یک راه معرفتی نمی. (113)همان، ناتوان از درک صحیح از عالم غیب است

گر معتبر است و برای خود فرد مشاهدهفقط صحیح  درککه شهود در صورت  فرماید:همچنین می

 این همان شهود قلبی است.. ()همانمنبع معرفت باشدمعتبر و در نتیجه تواند برای دیگران نمی

 ییشهود گراشهودگرای اخلاقی است.  با این توصیف در بعد شهود عقلی شیخ صدوق

بر این باورند که قضایا و احکام اخلاقی از سنخ  معروف است زین یاخلاق ییناگرا عتیکه به طب

قضایای ریاضیات هستند و چون قضایای ریاضی دارای بداهت ذانی هستند، همیشه صادق هستند. 

ها به شهود پس اصول و مفاهیم پایه اخلاقی نیز از این بداهت ذاتی برخوردارند و مبنای پذیرش آن

 .(100، 1369 کسون،یات)گرددبازمی

 گیرینتیجه

 آید:از مطالب طرح شده چنین به دست می

گرایی را در حیطه شناسی اخلاق حسن و قبح عقلی، عقلدر معرفت . شیخ صدوق1

 پذیرد. ادراک عقل می

-، که معتقد است واقعیّتگرا اخلاقی استشناسی اخلاق، واقعدر هستی . شیخ صدوق2

 دارند. های اخلاقی مستقل از باورها و رویکردهای ما وجود



 

 

با مبنا قرار دادن امور بدیهی و ارجاع امور غیر بدیهی به امور بدیهی آنها  شیخ صدوق. 3

های اخلاقی کند. ایشان بر اساس بداهت خوبی عدل و بدی ظلم، احکام و گزارهگذاری میرا ارزش

 گیرند.ان اخلاق قرار میناگرایطبیعتکند لذا در زمره گذاری میاکتسابی را ارزش

به اعتبار عقل در معرفت اخلاقی، در امور بدیهی، و به نقش تاییدی وحی  . شیخ صدوق4

داند و قرآن کریم را به دلیل در امور اکتسابی پرداخته است و مصادیق برآمده از این دو را معتبر می

و قطعی الصدور بودن، اخبار متواتر معصومین و اخبار آحاد آنان را به شرط صحت و سلامت سند 

های آن پذیرفته است. ایشان اجماع را به دلالت در رسیدن به معرفت اخلاقی و بیان احکام و گزاره

 دانند.اند و به عنوان یک راه معرفتی نمیعنوان دلیل در استدلالات بر خصم استفاده کرده
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 الملخص:

خرى ، تقوم على عدة مبادئ. تلعب هذه المبادئ دورًا أساسیاً فی الأخلاق ، مثل العلوم الأ

صیاغة التعالیم الأخلاقیة. تعتبر نظریة المعرفة من أهم المبادئ فی مجال فلسفة الأخلاق ، وتتمثل 

مهمتها فی شرح وتبریر المفاهیم والمقترحات الأخلاقیة ، وإدخال مصادر وطرق المعرفة وتقدیرها. 

وباستخدام المنهج الوصفی التحلیلی ، نتبع الأسس المعرفیة للأخلاق ومستوى فی هذا البحث ، 

. العقل والوحی والحس والحدس قدوصتأثیرها على المعرفة الأخلاقیة فی الأفکار اللاهوتیة للشیخ 

من الرکائز الأساسیة لأسس الشیخ صدوق المعرفیة ، والعقل الذی یعطی مصداقیة لمصادر المعرفة 

 أهم مصدر للمعرفة.الأخرى هو 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

The epistemological foundations of ethics in the thought of 

Sheikh Sadough 
Abstract: 

Ethics, like other sciences, is based on several principles, 

which play an essential role in drawing the moral system and then 

in formulating moral instructions. One of the most important of 

these is epistemology. The foundations of epistemology have the 

task of explaining and justifying moral concepts and propositions 

and introducing the sources and ways of knowing and evaluating 

them. In this research, with a descriptive-analytical method, we 

seek the epistemological foundations of ethics and their level of 

influence on moral knowledge in the theological thoughts of Sheikh 

Sadough. Subjects such as: intellect, revelation, sense, and 

intuition are among the basic pillars in the epistemological 

foundations of Sheikh Saduq. Although Sheikh Saduq is mentioned 

as a textualist, in Sheikh Saduq's thought, reason is an 

independent source in the field of intellectual affairs that gives 

credence to other sources of knowledge. Reason is also mentioned 

as the primary source of knowledge, which along with revelation is 

known as the main ways of knowledge. 
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Fundamentals of epistemology, the good and the bad of 

reason, reason in moral ignorance, Sheikh Saduqh. 


